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 افغانستانی‏ها راهی 
برای قانونی‌شدن ندارند‏

در 10 ســال گذشته یک مســیر به‏طور مکرر تکرار شده؛ 
ایــران هیچ‏وقت تکلیفــش را بــا مهاجران افغانســتانی 
روشن نکرده اســت. بخش زیادی از این افراد غیرقانونی 
هســتند، اما در مقابل اطلاع دارم که 16-15 سال است 
که برای این افراد برگه اقامت صادر نشــده و ما در کشــور 
برای این افراد، امکان پناهجویی نداریم. برگه اقامتی که 
قبلًا به افغانستانی‏ها داده می‏شد، سال‏هاست وضعیت 
مشــخصی ندارد و کســی که تازه وارد کشــور می‏شــود، 
راهی برای قانونی‌شــدن ندارد. در تابســتان سال 1401 
از مهاجران خواســتند که برای سرشــماری اقدام کنند، 
درحالی‏که این برگه‏های سرشماری هیچ کاربردی ندارد 
و حتی بــرای ثبت‏نام فرزندان خانواده‏های افغانســتانی 
هــم اعتبار نــدارد. مهاجرانی که بعد از ایــن تصمیم وارد 
کشــور شدند، نتوانســتند این برگه را بگیرند، یعنی برای 
یک دوره کوتاهی می‏شد این برگه‏ها را گرفت. به هر حال 
باید شرایط افغانستان و حضور طالبان و وضعیت جنگی 
که در آن کشور حاکم اســت در نظر گرفته شود، مردم در 
افغانستان آب و برق ندارند، دختران نمی‏توانند به مدرسه 
بروند و وضعیت اشــتغال بحرانی است. من به‏عنوان یک 
جامعه‏شــناس نمی‏توانم بگویم که ایــن افراد غیرقانونی 
هســتند و باید به کشورشــان برگردند. همانطور که ایران 
انتظار دارد کشورهای پیشــرفته، فرآیند مشخصی برای 
پناهجویی داشته باشند، پناهندگان افغانستانی هم باید 
بتوانند از این ســازوکار در ایران استفاده کنند؛ آن‏هم بعد 
از گذشــت بیش از 40 سال. در تمام این سال‏ها تصمیم 
واضحــی در ارتباط با این مهاجران گرفته نشــده اســت، 
یک‌بار سیاست‏ درهای باز برایشان اعمال می‏شود و یک‌روز 
هم تصمیم می‏گیرند افغانستانی‏ها به کشورشان برگردند. 
برای مدت‌زمان طولانی مرزها برای ورود این افراد باز بودند، 
البته مسئله تنها باز بودن مرزها نیست؛ در این ماجرا یک 
فرآیند اقتصادی شکل گرفته است. به هر حال هربار ردِمرز 
و برگشــت دوباره به ایران، پولی به جیب قاچاقچیان وارد 
می‏کند. این یک اقتصاد زیرزمینی است که در استان‏های 
سیســتان و بلوچســتان، کرمان، یزد و چند استان دیگر 
به‌خوبی فعالیت می‏کند تا مهاجر را به تهران برساند. مسیر 
بازگشت مهاجران به کشور، مسیر بسیار خطرناکی است؛ 
آنها در این راه، با خطر شلیک و مرگ مواجه‏اند. خودروهای 
قاچاق‏بر، بیش از 14 نفر را ســوار کــرده و آنها را جابه‏جا 
می‏کنند. به هر حال آنها این خطرات را به جان می‏خرند 
چون در ایران کار هست و البته که بخش بزرگی از اقتصاد 
ایــران را کارگران افغانســتانی ارزان‏قیمت می‏چرخانند؛ 
کســانی که بیمه نمی‏شــوند اما تهران را همین کارگران 
ســاختند، زباله‏های ما را جمع می‏کنند و... این کارگران 
ارزان‏قیمت، به ایران سود می‏رسانند. اینکه می‏گویند این 
افراد منجر به بیکاری ایرانیان شــده‏اند، درســت نیست؛ 
قشر بیکار ایرانی، تحصیلکرده هستند و حاضر به انجام 
خدماتی کــه این کارگران می‏دهند نیســتند. بســیاری 
از تحصیلکرده‏های افغانســتانی بعد از طالبــان به ایران 
آمدند، اما در ایران تنها کاری که می‏توانستند انجام دهند 
کارگری بود، به همین دلیل به کشورهای دیگر مهاجرت 
کردند. انتظاری که ایران از این افراد دارد، کارگری است، 
اما گفته می‏شود که افغانستانی‏هایی که در ایران هستند، 
از قشر فقیر و بدبخت‏شان هســتند. ایران اصلًا فرصتی 
به تحصیلکرده‏ها نمی‏دهد؛ درحالی‏که می‏توانست آنها 
را ســاماندهی کند، در کمپ نگه‏شان دارد و هر سال یک 
تعداد مشخص برای پذیرش پناهجوی افغانستانی تعیین 
می‏کــرد. دقیقاً مانند زمانی که ایرانیــان برای کار به ژاپن 
می‏رفتند. مسئله دیگر که باید به آن توجه کرد، تفاوت نسل 
مهاجران افغانستانی است؛ آنهایی که بعد از انقلاب وارد 
کشور شدند، تقریباً شیعه بودند، آنها هزاره‏هایی هستند 
که در افغانستان شــرایط ناامنی داشتند و ایران به‌عنوان 
پایگاه شــیعیان از آنها اســتقبال کرد. اما اینها مربوط به 
مهاجران 40 سال پیش است، در این 15-10 سال اخیر 
بیشتر مهاجران برای کار به ایران می‏آیند؛ البته به‌استثنای 
دوره‏ای که طالبان آمد. ســه ســال پیــش همزمان با این 
اتفاق، موج جدیدی از افراد تحصیلکرده افغانســتانی به 
ایران آمدند اما گروهی از آنها ایران را به‌عنوان ترانزیت برای 
ورود به یک کشــور اروپایی انتخاب کرده بودند و گروهی 
دیگــر هم جنگ‏زده بودند. از میان آنها، افرادی هم بودند 
که برایشان تحصیل دختران‏شان مهم بود. در این شرایط 
اما شاهد افغان‏ستیزی سازمان‏دهی‏شده‏ای هستیم. ما 
باید با فردی که تحت ستم است، احساس هم‏سرنوشتی 
داشته باشیم، جامعه باید با مردم افغانستان همدل شود، 
اما در مقابل با آنها برخورد می‏شود. رسانه‏ها هم نباید تا این 
میزان روی قانونی یا غیرقانونی بودن این افراد مانور دهند. 
این افراد باید قانونی شوند، اما امکان مدرک‏دار شدن‏شان 
هم خیلی کم است و تنها حکم کلی داده می‏شود که این 
افراد اگر غیرقانونی هستند باید ردِمرز شوند و اگر قانونی 

باشند، می‏توانند بمانند. 
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زندانی بزرگ است با دیوارهایی مشبک.
از شــیار در، آنها را مثل نقطه‏هایی قرمز، سفید و مشکی می‏شود 
دید؛ رنگ پیراهن‏هایشان است. تعدادی را ردیف نشانده‏اند در حیاط، 
زیر هرم آفتاب. یکی از روزهای گرم تابســتان که سازمان هواشناسی 
هشــدار گرمای بی‏ســابقه‏اش را داده. گروهی اما پشــت دیوارهای 

مشبک نشسته‏اند، دورتر از دامنه دیدند. 
زعفران برگه سرشماری را نشان می‏دهد. صبح آن روز، کپی همین 
برگه در جیب رحیم بــوده، مامور نیروی انتظامی دیده، پاره کرده و او 
را ســوار مینی‏بوس کرده. مینی‏بوسی شبیه به آن‏که ساعت 10:20 
دقیقه صبح، تعداد زیادی از افغانســتانی‏ها را حسرت به دل، از کنار 
خانواده‏های منتظر رد کرد و به داخل برد. جوانک‏هایی با چشــمان 

ترس‏خورده و نوجوانانی آشفته. 
مامــوران ســبزپوش، بالای ســر افغانســتانی‏ها گوشــه حیاط، 
ایستاده‏اند. در که به استقبال اتوبوس‏های خالی باز می‏شود، تصاویر 
بیشــتری از محوطه، محل نگهداری افغانستانی‏ها نمایان می‏شود. 
صــدای قیژقیــژ باز شــدن در و بعد فریــاد هولناک بسته‏شــدن آن، 
خانواده‏ها را به‏سمت در می‏برد. درِ آهنی دریچه دارد، مثل دریچه‏های 

شیشه‏ای داخل سالن انتظار.  
ســالن انتظار 10 قــدم دورتر از ورودی اتوبوس‏ها، غلغله‏ اســت؛ 
صندلی‏ها کم و جمعیت بســیار زیاد. زنان و کودکان، کیف و کیسه به 
دست، در انتظار شنیدن صدایشان نشسته‏اند. تعدادی مقابل دریچه 
شیشــه‏ای که زنانه و مردانه شــده، دســت‏ها را دراز کرده‏اند به‏سمت 
سربازی که فارغ از دنیا، روی تک صندلی نشسته و روی کاغذ اسم‏ها 
را می‏نویسد. برای او نگاه‏ها و صداهای ملتمسانه خانواده‏های مهاجر، 
کمترین اهمیت را دارد. آن‏طرف پســران، همســران، پدران و برادران 

نشسته‏اند و این‏طرف، منتظران. 
افغانســتانی‏های بدون مدرک را در خیابان‏های شهرســتان‏های 
اســتان البرز دســتگیر می‏کنند و به این مرکز می‏آورند؛ آنها در مسیر 
خانه، در مســیر کار، در صــف نانوایی، در حال رفتن بــه درمانگاه یا 
قدم‏زدن در خیابان هســتند که با ماموران چشم در چشم می‏شوند و 
در پاسخ به سوال‏شان که مدرک داری؟ برگه‏ای بیرون می‏آورند. یا شاید 

همان برگه را هم نداشته باشند. 
»شوهرم داخل است، 26-25 ساله است، دو روز سمت هشتگرد 
بــود کــه او را گرفتند. موتوربند اســت. پــدر و مــادرش را طالبان در 
افغانستان کشته‏اند و با دختر 6 ساله‏مان در هشتگرد زندگی می‏کنیم. 
اگر پول داشتیم، مدرک می‏خریدیم و حالا این وضعمان نبود.« اینها 

را عارفه می‏گوید.
عارفه زنی است که 6 سال پیش همراه با همسرش غلامحسین به 
ایران آمدند، پاسپورتی‏اند اما تمدید نکردند. آخرین‏بار که برای تمدید 
رفتند به آنها گفته شــد، باید کارت هوشمند بگیرند. کارت هوشمند 
اما 100 میلیون تومان اســت. سرپرســت خانواده و فرزند پسر بالای 
18 سال باید این کارت را داشته باشند تا بتوانند در ایران بمانند و کار 

کنند. ماموران برگه سرشماری را قبول نمی‏کنند. نه برگه سرشماری، نه 
پاسپورت و نه دفترچه و کارت اقامت.

 خردادماه سال گذشته، دســتور صدور کارت هوشمند داده شد 
و مهاجران افغانستانی اگر شرایطش را داشته باشند، می‏توانند برای 
ماندن در ایران، این کارت شناسایی را که مشابه کارت ملی است و به 
افراد غیرایرانی داده می‏شود بخرند. این کارت‏ها شامل افرادی می‏شود 
که مدارک تایید شده و قانونی داشته باشند. یا افرادی که همسر و فرزند 
ایرانی دارند. اما آنها که اخراج شده‏اند یا اثر انگشت در اردوگاه دارند، 
نمی‏توانند ایــن کارت را بخرند. این کارت‏هــا را وزارت امور خارجه از 
طریــق اداره امور اتباع و مهاجران خارجی صادر می‏کند. اســمش را 

گذاشته‏اند طرح سرمایه‏گذاری 100 میلیون تومانی.
Ó چندمین‏بار است دستگیر می‏شود؟‌

در پنج ماه، سه بار دستگیر شده و هر بار با برگه سرشماری آزاد می‏شد؛ 
جز این دفعه.

»از همه اســتان‏ها جمع می‏کنند، می‏برند مشهد. البته فقط هم 
مشهد نیست، از یزد و زاهدان هم می‏برند، اما مرکزش در سفید سنگ 
و شاندیز استان خراسان است، ما تا همان‏جا مسافران را می‏رسانیم. 
بعد با ماشین دیگری به مرز تایباد فرستاده می‏شوند، آنجا ردِمرزشان 
می‏کنند و هرکــس می‏رود دنبال کار خودش.« پیرمرد راننده توضیح 

می‏دهد.
اتوبوس‏‏اش 52 نفره اســت، کرایه را خود افغانستانی‏ها پرداخت 
می‏کنند و بعد از اینکه سهم نیروی انتظامی و بقیه کم می‏شود، مابقی 
به حساب راننده واریز می‏شود؛ شاید یک‏سوم. تا ساعت 12 ظهر روز 
سه‏شنبه، پنج اتوبوس وارد محوطه اردوگاه شده‏اند. هزینه هر مهاجری 
که به مرز فرســتاده می‏شــود کمتر از دو میلیون تومان نمی‏شــود. از 
مــرز هرات تا نیمروز هم باید پولی بدهند و اگر بخواهد دوباره به ایران 
بازگردد، روی هم نزدیک به 18 میلیون تومان باید به قاچاق‏بر بدهد تا 

دوباره برگردد سرجای اولش. 
Ó مسافران‏تان چندساله ‌اند؟‌

همه سنی هستند؛ از بچه تا بزرگسال.
به پهنای صورت اشــک می‏ریزد، چشــم خانه‏اش سرخ است، با 
گوشه چادر مدام ترشحات بینی را پاک می‏کند و چشمانش در شیارها، 
یک خط شــده. 15 ســال اســت در ایران زندگی می‏کند، پســر 11 
ساله‏اش را عصر روز قبل گرفته‏ و به این مرکز آورده‏اند. مادر نگران است، 
پسر کجا برود؟ افغانستان را ندیده؟ چه کسی به استقبالش برود؟ به او 
گفته‏اند، رحیم‏جانش را که از سر چهارراه دستگیر کرده‏اند به بهزیستی 
می‏برنــد و از آنجا هم برای ردِمرز منتقلش می‏کنند. پدر را روز قبل در 

تلاش برای رهاکردن فرزندش، کتک زده‏اند. زکیه چشم‏انتظار است. 
آنها که خودمعرف‏اند، به مرکز بازگشت امام رضا می‏روند؛ مرکزی 
در بزرگــراه امام رضا. آنجا زن و مرد و کودک و جوان خودشــان را برای 
بازگشت معرفی می‏کنند و بر می‏گردند افغانستان. اینجا در اردوگاه‏ها 
اما بازگشت اجباری است. دستگیر شده چند دقیقه‏ای برای گرفتن 

پول، لباس و غذا با خانواده ملاقات می‏کند و راهی می‏شود. 
رحیمه برای رها کردن پدرش آمده، پدر 70 ســاله‏اش که ساعت 
هفت‏ونیم صبح در صف نانوایی دستگیر شده، او را به پاسگاه مهرشهر 
بردند و از آنجا بــه اردوگاه کرج منتقل کردند: »100 میلیون تومان را 
قسطی کرده‏اند؛ ماهی 10 میلیون تومان. اولین قسط پرداخت شود، 
یک فیش می‏دهند و بعد از هر بار دستگیر کردن، با همان فیش آزادش 
می‏کنند، اما ما که ماهانه قصد 10 میلیون تومان پول نداریم. فقط هم 
پدرم نیست، پسرم 18 ســاله هم است. برای او هم باید 100 میلیون 

تومان پرداخت کرد.«  
همسرش را در هفت سالی که در ایران هستند، پنج بار گرفته‏اند. 
یک‏بار هم ردِ مرز شده، 10 میلیون تومان اولین قسط را پرداخت کردند 
و آزاد شد. صبح همان روز دوباره دستگیرش کردند. فتحی رحیم،کارگر 
ضایعات است و بعد از هربار دستگیری باید خانواده به اردوگاه بیاید، 

خبرنگار گروه جامعه
زهرا جعفرزاده

آرش نصراصفهانی 
جامعه‌شناس:

هر افغانستانی در 
ایران باید یک پرونده 

فردی داشته باشد، 
درحالی‏که از ابتدای 
ورود افغانستانی‏ها به 

ایران، آنها به‌شکل 
پناهنده جمعی در نظر 

گرفته شدند؛ یعنی 
اعتقاد بر این بود که 
آنها پناهنده هستند و 

باید به کشور خودشان 
برگردند به‌همین‌دلیل 

هیچ وقت دولت حاضر 
به تشکیل پرونده برای 

این افراد نشد

هر افغانستانیهر افغانستانی
100100 میلیون تومان میلیون تومان
گزارش میدانی هم‏میهن از اردوگاه‏هــای اخراج مهاجران و مافیایی 
کــه دربــاره مانــدن آنهــا در ازای پرداخــت پول بــه‏راه افتاده اســت

آفتاب مایل می‏تابد روی صورت گندمگون و گرد »زعفران«. روســری‏ 
گلدارش پر رنگ است؛ آبی، صورتی و سفید با پیراهن نخی بلندی به 
رنگ آفتابگردان، باغچه و دریا. چشم‏های حبه‏انگوری‏اش رد اتوبوس‏ها 
را می‏گیرد؛ اتوبوس‏های ســفید، آبــی و زرد که از میان کوچه خاکی، 
ســوت‏زنان، غول ســیاه آهنی را رد می‏کننــد و وارد محوطه‏ای بزرگ 

می‏شوند؛ خیلی بزرگ. 
»روزی حداقــل 15-10تا از این اتوبوس‏ها وارد مرکز می‏شــوند. 
هرکدام با هر تعداد صندلی که داشــته باشند، حداقل 45 نفر را سوار 
می‏کنند. حالا می‏خواهند صندلی 52 تایی باشند، می‏خواهند 28 
تایی. هر نفر یک‏میلیون و 800 هزار تومان تا مشهد.« توضیحات احمد 

رفیق، راننده یکی از اتوبوس‏ها. 
مسیر اتوبوس از این مرکز در شهرستان کرج تا اردوگاه سفیدسنگ 
است؛ سفیدسنگ یکی از مراکز بزرگ نگهداری مهاجران افغانستانی 
است، در 19 کیلومتری شهرستان فریمان در استان خراسان رضوی. 
از کرج تا سفیدسنگ، 12 ساعت راه است و پول مسیر را خود مهاجران 
باید پرداخت کنند؛ سهمی از آن هم به نیروی انتظامی، وزارت کشور 

و... می‏رسد. 
زعفران، نام زن جوان منتظر است که برگه سفید مچاله‏شده‏ای را 
با خواهرش رعنا دست‏به‏دســت می‏کند. رعنا و زعفران، گوشه دیوار، 
در همســایگی در آهنی، به زحمت سایه‏ای پیدا کرده‏اند و طوری که 
زانوها را بغل کرده باشند، نشسته‏اند و گوشی‏های تلفن همراه بین‏شان 
دست‏به‏دســت می‏شــود: »پول داری؟ وقت نداریم. تا ظهر رحیم را 
می‏برند.« برای آزادی رحیم 10 میلیون تومان می‏خواهند، روی برگه 
دو شماره کارت بانک با خودکار آبی نوشته شده، یکی به‏نام آقای ج و 

یکی به‏نام آقای ر. حساب‏ها شخصی ‏است؛ هرکدام 5 میلیون تومان.
Ó چرا به حساب شخصی می‏زنی؟‌

نمی‏دانم خانم. به ما گفتند این را واریز کن، شوهرت آزاد می‏شود. 
رحیم کارگر افغانستانی است، صبح روز سه‏شنبه‏، آفتاب نزده، او را 
با گروهی دیگر از همشهریانش در مسیر کار در نظرآباد دستگیر کرده‏ 
و به مرکز ســاماندهی اتباع و مهاجران خارجی استان البرز آورده‏اند؛ 

مرکزی در یکی از فرعی‏هایی نزدیک به میدان استاندارد کرج. 
از میانــه کوچه، جمعیت دیده می‏شــوند. زنان و مــردان اطراف 
در بزرگ آهنی نشســته‏اند و چشمان منتظرشــان به در دوخته شده. 
لای در، جایــی که قرار بوده دوطرفش چفت هم شــود، چشــم‏ها در 
جســت‏وجویند؛ چشم‏های کشــیده پدر، مادر، فرزند، خواهر و برادر 
آنها که آن‏طرف در آهنی، در جایی شبیه قفس، زندانی شده‏اند. اینجا 

پژوهشگر اجتماعی
سپیده سالاروند
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